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 چکیده
هدف این مقاله بررسی نسبت اخلاق ناصری با اخلاق نیکوماخوس در حوزۀ تربیت 

ی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا و روش تحلیل و ابیدستبرای . اخلاقی است

بدین منظور ابتدا به لحاظ تاریخی به طور مختصر، منابع . استنتاج منطقی بهره گرفته شده است

اخوس در این میان بررسی، و نصیر در نگاشتن اخلاق ناصری و جایگاه اخلاق نیکوم خواجه

ویژه در حوزۀ تربیت اخلاقی از طریق شد نشان داده شود که اخلاق ناصری ب تلاش

در ادامه با بررسی . یابد الاخلاق ابن مسکویه با اخلاق نیکوماخوس پیوند استواری می تهذیب

در تربیت »، «هیچ خُلقی طبیعی نیست»چهار اصل مهم تربیت اخلاقی در اخلاق ناصری، شامل 

تها و ارزشهای اخلاقی بر نقد در تربیت اخلاقی حفظ سن»، «اخلاقی باید به طبیعت اقتدا کرد

های اخلاقی لازم است، کودک به تکرار عمل با  برای تخلقّ به فضیلت»و « آنها مقدم است

های آنها در اخلاق نیکوماخوس مشخص، و تفاوتها و  ، ریشه«هدف کسب عادت واداشته شود

های  فتهنتایج پژوهش حاکی است که اگرچه میان گ. همانندیهای میان این دو برجسته شد

نصیر در اخلاق ناصری و ارسطو در اخلاق نیکوماخوس در زمینۀ تربیت اخلاقی  خواجه

همانندیهای انکارناپذیری هست که احتمالاً فراروایت تقدم طبیعت بر صناعت مهمترین آن 

باشد، تفاوتهای مهمی نیز در این میان قابل مشاهده است که یکی از مهمترین آنها کمرنگ شدن 

 طور کلی عقلانیت در تربیت اخلاقی مورد نظر خواجه و به( فرونسیس)حکمت عملی جایگاه 

 . نصیر است

نصیرالدین  اخلاق ناصری، اخلاق نیکوماخوس، دیدگاه اخلاقی خواجه :هاواژهکلید

 .نصیر، اخلاق و ارسطو طوسی، تربیت اخلاقی خواجه
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 مقدمه
از مشهورترین و ( ق.ه256 ـ 795)اخلاق ناصری، نوشته خواجه نصیرالدین طوسی 

تأثیرگذارترین کتابهایی است که در زمینه اخلاق و تربیت اخلاقی در جهان اسلام نگاشته شده 

این کتاب بویژه به این دلیل که یکی از معدود کتابهایی بوده که تا آن زمان در این دیار . است

کرده در  زبان پارسی بیان تربیت اخلاقی، سیاست منزل و مدن را با قلمی شیوا و دلنشین به 

زمین و البته در پی آن در کل جهان اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته، و آثار زیادی چه با  ایران

 . الگوبرداری از آن و چه در شرح و بسط آن نوشته شده است

های اخلاقی در اسلام، آثار اخلاقی را با توجه به روشها و  ماجد فخری در کتاب نظریه

اخلاق : کند است به چهار دسته یا رویکرد تقسیم می یی که در جهان اسلام حضور داشته مشربها

اخلاق  .(991 ،  فخری) مبتنی بر قرآن و حدیث، اخلاق کلامی، اخلاق فلسفی، اخلاق دینی

سهم عمدۀ بار اخلاق فلسفی را در تمدن ( ق. ه  16ـ  567)الاخلاق ابن مسکویه  ناصری و تهذیب

های  الاخلاق، همچنان یکی از کتابهای اصلی طلاب حوزه تهذیب. اند دوش کشیدهاسلامی بر 

رود و این خود نشانی بر تأثیر عمیق این کتاب و  شمار می علمیه در زمینۀ حکمت عملی و اخلاق به

آن، اخلاق ناصری بر نوع تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان در سنت تمدن اسلامی   مشابه فارسی

نصیر در نگاشتن اخلاق ه طور مختصر، منابع خواج ن مقاله، ابتدا به لحاظ تاریخی بهدر ای. است

ترین منبع و واسطۀ او  مسکویه در این میان به عنوان برجسته الاخلاق ابن ناصری و نقش مهم تهذیب

با اخلاق نیکوماخوس بررسی، و در ادامه با بررسی مبانی و اصول تربیت اخلاقی در اخلاق ناصری، 

های آنها در اخلاق نیکوماخوس مشخص، و تفاوتها و شباهتهای میان این دو برجسته خواهد  یشهر

 .  شد

هایی که به موضوع اخلاق و حتی تربیت اخلاقی در اخلاق ناصری و البته پژوهشاگرچه حجم 

 پژوهش را این آنچه است،  توجه اند در زبان فارسی و غیر آن، قابل در اخلاق نیکوماخوس پرداخته

 خواجه نصیرالدین طوسی و ارسطو در حوزۀ و همانندی بررسی وجوه اختلاف ،کند متمایز می

ها و شباهتاند به  هایی که به نحو تطبیقی این دو اثر را مقایسه کردهپژوهش. است تربیت اخلاقی

(. 597 کلباسی و دیگران، )اند  هپرداخت ، و نه تربیت اخلاقیها در موضوع کلی اخلاق فضیلتتفاوت
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گونه است که اخلاق ناصری وامدار  این پژوهش به دنبال بررسی این پرسش است که اگر این

های ژه چه تفاوتویشباهتها و باخلاق نیکوماخوس و به نوعی تفسیری یا خوانشی از آن است، چه 

 .ن یونانی و اسلامی مشاهده کردتوان میان این دو کتاب تأثیرگذار در تمد اساسی را می

 

 شناسی پژوهش روش
تربیت اخلاقی در برنامۀ فلسفه برای کودکان »این پژوهش، مأخوذ از طرحی پژوهشی با عنوان 

است که در پژوهشکده « طوسی الدین نصیر خواجه مقایسه تطبیقی آن با تربیت اخلاقی از دیدگاهو 

کیفی  پژوهش،. عات فرهنگی انجام شده استاخلاق و تربیت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطال

ای  گیری از مطالعات کتابخانه است که با روش تحلیل محتوا و روش تحلیل و استنتاج منطقی با بهره

نابع ر مگیدر مرتبۀ بعد د لاق نیکوماخوس، وو در درجۀ اول رجوع به متن اخلاق ناصری و اخ

در این پژوهش تلاش . های فارسی و غیر فارسی انجام شده استاسنادی همچون مقالات و کتاب

رغم اینکه اخلاق نیکوماخوس به طور غیر مستقیم  ویکردی تطبیقی، نشان داده شود بهشده است با ر

نصیر و ارسطو در زمینۀ وجوه اختلاف مهمی میان خواجه  ه است،آبشخور اصلی اخلاق ناصری بود

 .تربیت اخلاقی وجود دارد

 نسبت تاریخی اخلاق ناصری با اخلاق نیکوماخوس

کتاب  نیا ریاز تحر 255مؤلف در سال » ،نوشته شده است یاز اخلاق ناصر یا در آخر نسخه

کتاب را در  نیا ریدرست باشد، خواجه نص خیتار نیاگر ا. (7 : 572 ، وسیط) «افتیفراغت 

ای که خود بر این  خواجه در مقدمه. ی، یعنی به سن جوانی نگاشته استو شش سالگ یحدود س

را توصیۀ ناصرالدین عبدالرحیم ابن « سببی که باعث شد بر این کتاب»کتاب نگاشته است، 

 کتاب« »تبدیلِ»منصور، محتشم قهُستان، فرمانروای منصوب پادشاهان اسماعیلی الموت بر  ابی

الاعراق، ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه خازن رازی به  الاخلاق و تطهیر تهذیب« نفیسِ

منصور  ابن ابی« اقتراح و اشارت». کند ذکر می« کسوت الفاظ و نقل از زبان تازی با زبان پارسی»

ف ترجمه نام نهد؛ اما به دو دلیل از صر« اخلاق ناصری»قدر مهم بود که خواجه این کتاب را  آن

معانی بدان شریفی از الفاظی بدان لطیفی که »دلیل اول اینکه : پوشی کرد چشم« الطهاره»کتاب 

گویی قبایی است بر بالای آن دوخته، سلخ کردن و در لباس عبارتی واهی نسخ کردن عین مسخ 
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دلیل  .«گویی مصون نماند جویی و غیبت طبع که بر آن وقوف یابد از عیب کردن باشد و هر صاحب 

ست از ابواب حکمت عملی، اما ا مشتمل بر شریفترین بابی[ الطهاره]= هرچند آن کتاب »دوم اینکه 

از دو قسم دیگر خالی است؛ یعنی حکمت مدنی و حکمت منزلی و تجدید مراسم این دو رکن نیز 

اخلاق ناصری از این رو، (. 52: 572 ، وسیط)« که به امتداد روزگار اندراس یافته است، مهم است

حکمت : الاخلاق، که بیشتر بر حکمت خُلقی متمرکز است در سه بخش است بر خلاف تهذیب

یکی اینکه منبع اصلی : ذکر دو نکته در اینجا ضروری است. خُلقی، تدبیر منزل و سیاست مدن

چنانکه مضمون قسمی »: الاخلاق ابن مسکویه است بخش اول، یعنی حکمت خلقی، همان تهذیب

حکمت خلقی مشتمل خواهد بود، خلاصۀ معانی کتاب استاد ابوعلیِ مسکویه را شامل  که بر

الاخلاق  خواجه اگرچه از درخواست ترجمه لفظ به لفظ تهذیب. (52: 572  ،وسیط)« شود می

گونه که  همان. استنکاف کرد، این به آن معنا نیست که کتابی اصیل را پرداخته و تألیف کرده باشد

 لیبر سب یاز جوامع حکمت عمل افتد یم ریتحر»ی آنچه در اخلاق ناصرکند،  ود اقرار میخواجه خ

روش . (15: 572  ،وسیط)« دیآ یمتقدم و متأخر بازگفته م تیاخبار و روا قیو طر تینقل و حکا

ها یا بخشهای اخلاق ناصری از چند کتاب اقتباس  خواجه نصیر این است که در هر یک از مقاله

الاخلاق از دیگران بسیار پررنگتر است؛  برد؛ هرچند در مقالۀ اول، نقش تهذیب کند و بهره می می

المدنیه  ، کتاب السیاسه گونه که در مقالۀ دوم، کتاب السیاسه نوشتۀ ابوعلی سینا و در مقالۀ سوم همان

چه طوسی در اگر(. 12: 551 مادلونگ، )کند  و کتاب فصول المدنی فارابی همین نقش را ایفا می

و ظاهراً این آزادی ... ای استفاده کرده از این منابع با مسامحه و آزادی قابل ملاحظه»بسیاری موارد 

 یینقش کتابها ،(15: 551 مادلونگ، )« در ترجمه با حوزه و قالب فلسفۀ قدیم ناسازگار نبوده است

ناخودآگاه این دیدگاه را به پررنگ است که  یبه حدگاهی  رد،یگ یقرار م ،هر مقاله پایۀکه 

است؛ آثار  نیاز ا ییاز قسمتها یخوب صیو غالباً تلخ ،ترجمه یاخلاق ناصر کند که خواننده القا می

را « الاخلاق والطبائع»الاخلاق با عنوان  توان چند صفحۀ ابتدایی مقالۀ دوم تهذیب به عنوان نمونه می

لاق ناصری برابر نهاد و میزان مطابقت حداکثری را با فصل اول و دوم از قسم دوم از مقاله اول اخ

مشاهده کرد تا بتوان با اطمینان بیشتری ادعا کرد اخلاق ناصری در مقاله اول، یعنی در حکمت 

 .الاخلاق ابن مسکویه است ای از تهذیب گونه خلقی، ترجمه، تلخیص و اقتباس

الاخلاق هیچ اختلافی  و تهذیب آید که اخلاق ناصری از آنچه گفته شد این نکته به دست نمی

البته این اختلافها در حدی نیست که بتوان ماهیتی کاملاً متمایز و اصیل برای  .با یکدیگر ندارد
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اخلاق ناصری »اند نشان دهند،  برخلاف نظر برخی که تلاش کرده. نظرگرفت اخلاق ناصری در

اجۀ طوس توانسته است خود را و ابن مسکویه کاملاً ارسطویی است در حالی که خو« اصالت دارد

؛ اما تمایز میان اخلاق ناصری و (12: 517 پورحسن، )از سیطرۀ ارسطو خارج کند 

الاخلاق همچنان در اخلاق ناصری جاری و ساری  الاخلاق، فرعی و جزئی، و روح تهذیب تهذیب

و دخالت  تافی توان یم انینیشیآنها را در آثار پ یدارد که همگ یمطالب یاخلاق ناصر»: است

. (591  ،یثربی)« بوده است یسینو هیاندک و در حد حاش اریخواجه در محتوا و مطالب کتاب، بس

رنگتر از آن است که بتوان  این تفاوتها بویژه در حوزۀ حکمت خُلقی و تربیت اخلاقی، بسیار کم

این نیز اشاره گونه که پیش از  طوسی را لااقل در اخلاق ناصری دارای مکتبی اصیل دانست و همان

شد، خود خواجه نیز لااقل دربارۀ این کتاب، چنین ادعایی ندارد؛ هرچند نباید فراموش کرد 

« اغلب بدیع و کاملتر از منابع اوست ـ چگونگی بیان مطالب ـ اگر از آن خودش هم نباشد»

 نیرالدیبا نام بردن از نص یتفکر اسلام خیتار ریمورخ شه ،یماجد فخر(. 15: 551 مادلونگ، )

 چیه»که  کند یم دیتأک هیمسکو اسلاف ابن نیبه عنوان دو نفر از مهمتر یدوان نیالد و جلال یطوس

از این رو برای ؛ (5: 991 فخری، ) «چیز زیادی به جوهر اخلاق مسکویه نیفزودنددو  نیاز ا کی

را بیشتر در آنجا  شناخت عمیقتر اخلاق ناصری بویژه مقالۀ اول آن، که مبانی فلسفی تربیت اخلاقی

 .او رجوع شود  باید سراغ گرفت، ضرورت دارد به ابن مسکویه و منابع او در تدوین نظام اخلاقی

های اخلاقی افلاطون و ارسطو با  های فلسفی در جهان اسلام در موضوع اخلاق از نوشته نظریه

ن واسطه میان افلاطون و تری اصلی. تفسیری که نوافلاطونیان از آنها ارائه کرده بودند، نضج گرفت

ارسطو و اندیشمندان مسلمان، فرفریوس است که شرح مفصل وی بر اخلاق نیکوماخوس، مبنای 

چنین،  هم. گیرد های اخلاقی افلاطون و ارسطو قرار می تلاش ابن مسکویه برای تلفیق نظریه

تنها در نسخۀ عربیش  Peri Ethon ، که کتاب او به نام فیلسوف نوافلاطونی دیگری به نام گالن

های رواقی، افلاطونی،  باقی مانده، دیگر واسطۀ اصلی در تلاش کلی برای آشتی میان نظریه

البته در این میان نباید فراموش . (27: 991 فخری، ) الاخلاق است فیثاغوری و ارسطویی در تهذیب

ن متن اخلاق یونانی، مهمتری»: کرد که نقش ارسطو و اخلاق نیکوماخوس او بسیار پررنگتر است

که بر اخلاق اسلامی تأثیر گذارده است اخلاق نیکوماخوس ارسطو بوده که توسط اسحاق ابن 

: 991 فخری، ) «حنین ترجمه شده و توسط فارابی، ابن رشد و دیگران شرح و تفسیر شده است
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م و چه در مسیحیت در ادعای گزافی نیست اگر گفته شود بعد از ارسطو، چه در جهان اسلا .(27

این گفتۀ مشهور کانت، که ». اخلاق فضیلت تنوع، نوآوری یا تغییر زیادی به وجود نیامده است

ای نداشته است، لااقل با توجیهی به همان اندازه  منطق صوری از زمان ارسطو پیشرفت قابل ملاحظه

 .(52 : 925 ،  ون رایت) «تواند درست و قابل اطلاق باشد خوب در مورد اخلاق فضیلت نیز می

الاخلاق نیز  الاخلاق، و تهذیب خلاصه اینکه اخلاق ناصری در مقالۀ اول، تقریباً همان تهذیب

نصیرالدین در اخلاق ناصری از »وقتی . خوانشی نوافلاطونی از اخلاق نیکوماخوس است

سکویه است و الاخلاق ابن م گوید، مرادش کتابی است که مدرک تهذیب الاخلاق سخن می کتاب

الاخلاق  آورد که مدرک تهذیب خود ابن مسکویه نیز هر جا که از نوشتۀ ارسطو سخن به میان می

ای از اخلاق  الاخلاق خلاصه اینکه تهذیب... کند  الاخلاق یاد می اوست از آن نوشته با عنوان کتاب

 ( 1  :551 ارسطو، )« نیکوماخوس است در نظر اول به هر دو کتاب واضح و آشکار است

 خوانش فیلسوفان مسلمان از اخلاق نیکوماخوس

فیلسوفان مسلمان اگرچه اخلاق نیکوماخوس را سنگ بنای نظام اخلاقی خود قرار دادند، آن را 

ای با  با تفسیری نوافلاطونی و تا حدی عرفانی فهمیدند که آمادگی بیشتری برای ورود به جامعه

ای چون مسکویه و غزالی، تفسیر  این نتیجه غیر قابل انکار است که فلاسفه» :اخلاق دینی داشت

نوافلاطونی کردن اخلاق ارسطویی را که پیش از این توسط شاگردان بزرگ افلوطین آغاز و 

شناسی اخلاق  مسکویه بویژه در مبنای نفس .(27: 991 فخری، ) «مشروعیت یافته بود، ادامه دادند

های افلاطونی را با فهم ارسطویی از  ها افلاطونی است؛ اما این فضیلت خود و نیز در تقسیم فضیلت

کند؛ لذا مسکویه با تقسیم نفس به قوۀ  آنها به عنوان حد وسط میان افراط و تفریط ترکیب می

این اجزا، فضیلتی را در حالت حد وسط و  ناطقه، قوۀ غضبیه و قوۀ شهویه برای هر یک از

حکمتْ، فضیلتِ قوۀ ناطقه و سَفَه افراط . گیرد فرض می رذیلتهایی را در حالت افراط یا تفریط پیش

شجاعت، فضیلت قوۀ غضبیه و تهوّر، افراط در آن و جُبن، تفریط است، . در آن و بَلَه تفریط است

. و شرَهَ، افراط در آن و خمودِ شهوت، تفریط استداری، فضیلت قوۀ شهویه  اعتدال یا خویشتن

آید که  وقتی این سه قوه یا بخش نفس در هماهنگی با یکدیگر باشند، فضیلت عدالت به وجود می

از این رو، عدالت بخشی از فضیلت نیست، بلکه کل . افراط در آن ظلم و تفریط در آن انظلام است
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داند که  ویه فضیلت عالی عدالت را وقتی ممکن مینکتۀ مهم اینجاست که ابن مسک. فضیلت است

گیرد و  مقدس یا همان شریعت اطلاق شود که از خداوند نشأت می( ناموس)= به اطاعت از قانون 

 ؛17: 7 1 ابن مسکویه، ) سپارد چنین دفع صورتهای مختلف نقض عدالت را به امام یا خلیفه می هم

کند از اخلاق  البته جالب این است که ابن مسکویه به هیچ وجه گمان نمی(. 51 : 572 ، طوسی

او حتی نقل قولی را از یک منبع ارسطویی جعلی در ترجمۀ عربی به . ارسطویی فاصله گرفته باشد

دهد که عدالت مقتضی تسلیم عبادت خدا شدن به دلیل خود اوست؛ چرا که او  ارسطو نسبت می

ابن مسکویه در مواضع دیگری نیز اگرچه (. 6   تا 1  : 7 1 کویه، ابن مس)خالق رحمان ماست 

کند نشان دهد خود ارسطو نیز چنین  تفسیری نوافلاطونی از ارسطوست، تلاش می هدر حال ارائ

باوری داشته است؛ مثلاً در تحلیل سعادت، وقتی سعادت نظری را اتصال به عقل فعال یا قلمروی 

دهد  یا فراطبیعی را تشخیص می« الهی»ورای این کمال عقلی، شرطی داند در  عالیتری از عقل می

برد یا امکان اینکه از عالم مادی فراتر برود به دست  که به موجب آن انسان از کمال الهی بهره می

را از یک عبارت « شرط الهی»کند که این  در اینجا نیز مسکویه بار دیگر ادعا می. آورد می

  .(b 991و  a 991؛ فخری 71 تا11 : 7 1 ابن مسکویه، )ت ارسطویی اقتباس کرده اس

دربارۀ چرایی این شیوۀ عمل شاید بتوان ادعای اندیشمندانی چون سید جواد طباطبایی را در 

اینجا پذیرفت که جدا کردن اخلاق یونانی از بافت خویش، یعنی از سیاست و زندگی شهری 

سوفانی چون ابن مسکویه رخ داده بود تا آنجا که آنها تمام تلاش خود یونانی، امری بود که نزد فیل

کردند تا بتوانند حتی با یافتن جملاتی که استناد آنها به ارسطو محل تردید بود، اخلاق  را می

فضیلت ارسطویی را، که فضایلش با مدینۀ یونانی متناسب بود از آن بافت جدا کنند و اعتباری 

د که با دینی جهانشمول سازگار باشد و البته تفسیرهای نوافلاطونی از ارسطو جهانشمول به آن بدهن

چنانکه  هم ؛بود یمدن ای یاخلاق شهر ی،ونانیاخلاق »: برای رسیدن بدین مقصود بسیار راهگشا بود

بر  یا باچهیبود و اخلاق جز به عنوان د یشهروند یها لتیفض یادیبه طور بن یاخلاق یها لتیفض

بررسی مفصل چرایی این جدایی  .(615:  59  ،ییطباطبا)« داشته باشد توانست ینم ییمعنا استیس

طلبد؛ اما یکی از قرائن این جدایی، ترجمه نشدن رسالۀ سیاست ارسطو و توجه  البته مجالی دیگر می

 ۀشارحان ارسطو در دور است،یس ۀاز رسال یا در فقدان ترجمه»: نکردن به آن در جهان اسلام بود

قرار  یمعلم اول مورد بررس یاسیرا بدون ارجاع به مباحث س یکوماخوسیناچار اخلاق ن یماسلا

اخلاق  یِحیشارحان مس یها از رساله یبه برخ یاسلام ۀدور لسوفانیف ،یوانگه ؛اند داده
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و اخلاق  شناختند یارسطو را نم استیس ۀخود رسال ۀبه نوب زیکه آنان ن ی رجوع کردندکوماخوسین

 . (617:  59  ،ییطباطبا) «کردند یم ریتفس یحیمسی ـ نوافلاطون یها دگاهید هرا با توجه ب ییارسطو

در فلسفۀ نوافلاطونی، ثنویت تشدیدشده میان نفس و بدن، نقشی بمراتب پررنگتر در اخلاق 

نه کند به طوری که نفس به واسطۀ رابطه با بدن به قلمرویی تنزل یافته که با آن بیگا فضیلت ایفا می

کوشد خود را از بدن برهاند و طبیعت روحانی و حقیقی خویش را محقق  است و بنابراین نفس می

تواند رهای از انفعالات به امر الوهی تشبهّ  شود و میمی« تزکیه»نفس از طریق فضایل برتر، . سازد

ها  ز فضیلتطور کلی عالم خارج ا تمامی روابط اجتماعی و سیاسی، بلکه به»در این فضایل، . یابد

ها صرفاً در خدمت ارتقای خویشتن و راه یافتن نفس به خود قرار  فضیلت. است  سلب شده

این دقیقاً همان اتفاقی است که در زمینۀ تربیت اخلاقی نیز (. 571: 591 ریتر و دیگران، )« گیرد می

تربیت  که کسب عادت برای کسب فضیلت نزد ارسطو به عنوان نقطۀ ثقل در حالی. دهد رخ می

های  اخلاقی او در بافت زندگی شهری یونانی لاجرم با انفعالات و امور عقلانی به عنوان شاخصه

های بعضاً واضح در متن اخلاق  عینی زندگی اجتماعی و سیاسی یونانی، وحدت داشت از این مؤلفه

ارائه پوشی شد تا تفسیری از آن  نیکوماخوس، چه در جهان مسیحی و چه در جهان اسلام، چشم

ای  شود که برای فضیلتمند شدن نه به تعقل نیاز چندانی احساس شود و نه لازمۀ آن شهروند جامعه

 . دموکراتیک از نوع پولیس یونانی باشد

 چارچوب نظری تربیت اخلاقی در اخلاق ناصری

شناختی است؛ به این معنا که  اخلاق نیکوماخوس ارسطو، همچون دیگر آثار وی، اثری غایت

ارسطو معتقد است که هر عملی برای غایتی . کند غایت در نظریۀ وی نقشی اساسی ایفا می مفهوم

چه اول فکر، آخر عمل بود و ... هر فعلی را غایتی و غرضی است»: به تقریر طوسی. شود انجام می

آخر فکر اول، عمل؛ چنانکه در جملگی صناعات مقرر است؛ چه نجار تا نخست تصور فایدۀ تخت 

کر را در کیفیت عمل صرف نکند و تا کیفیت عمل به تمامت در خیال نیارد، ابتدای عمل نکند، ف

(. 11: 572 ، وسیط)« نکند و تا عمل تمام نشود فایدۀ تخت، که فکر اول آن بود، صورت نبندد

. یکی مطلق و یکی به اضافت: خیر دو نوع است»: اند کند که گفته طوسی از حکمای متقدم نقل می

مطلق آن معنی است که مقصود از وجود موجودات آن است و غایت همۀ غایتها اوست و خیر  خیر

تر، هر  ؛ به عبارت ساده( 1: 572 ، وسیط)« به اضافت چیزهایی که در وصول بدان غایت نافع باشد

مه چیز ما آن را برای خودش و ه»دهد؛ اما باید غایتی باشد که  فعلی غایتی دارد که به آن معنا می
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؛ در غیر این صورت به تسلسل یا دور، که نتیجۀ آن (NE, 1094a)« دیگر را برای آن بخواهیم

برای کسب درامد، سرکار رفتن، درامد کسب : هدف خواهد بود، دچار خواهیم شد زندگی بی

کردن برای غذا خریدن، غذا خریدن برای خوردن، خوردن برای سرکار رفتن، سرکار رفتن برای 

و چنان نیست که هر چیزی را برای چیزی دیگر بخواهیم؛ چه در این »: درامد و هلمّ جرّاکسب 

              «شود معنی می یابد و خواستن ما تهی و بی ها به طور نامتناهی ادامه می صورت خواستن

(NE, 1094a) . ارسطو معتقد است که شناخت آن خیر نهایی در زندگی ما اثر بزرگی خواهد

اگر آن غایت را در پیش چشم داشته باشیم، همچون تیراندازی خواهیم بود که تیر را  .داشت

کمال  ۀکه نتیج ،تا عاقل تصور خیر و سعادت»: نویسد طوسی هم می. زند هدف میبر درست 

سر نشود آن خیر و یّتحصیل کمال در خاطر او تمکن نیابد و تا این تحصیل م ۀاندیش ،نکند ،ندا نفس

آن خیر اعلا که همۀ اعمال ما به سوی آن (. 11: 572 ، وسیط)« دست ندهد سعادت او را

توان به آن  در نام برترین خیری که از طریق عمل می»: نام دارد« سعادت»است،   جهتگیری شده

یافتگان آن را  الناس و نخبگان و تربیت دست یافت، بیشتر مردم اتفاق نظر دارند و همه اعم از عوام

نفسه است؛ یعنی آدمی به دنبال سعادت  پس سعادت غایتی فی .(NE, 1095a) «نامند یسعادت م

سعادت »شود که  برای خود سعادت است، نه برای چیزی دیگر؛ اما بلافاصله این سؤال مطرح می

انگارانه  بار دیگر همان رویکرد غایت. «توان سعادتمند دانست چه انسانی را می»یا « انسان چیست

ارسطو و اخلافش برای پاسخ به این . شود ای پاسخ به این پرسش وارد کارزار میاست که بر

شود یک انسان، انسان  چه چیزی باعث می»یا « کارکرد خاص آدمی چیست»: پرسند پرسش می

شود یک چاقو،  توان پرسید چه چیزی موجب می گونه که در مورد چاقو می همان« خوبی باشد؟

 : ، اسب خوبیچاقوی خوبی باشد یا یک اسب

لطیف یا کثیف که هیچ  خاصیتى است نفیس یا خسیس، ،هر موجودى را از موجودات

موجودى دیگر با او در آن شرکت ندارد و تعین و تحقق ماهیت او مستلزم آن خاصیت است و 

 مثالش، ؛تواند بود که او را افعالى دیگر بود که غیر او چیزهاى دیگر با او در آن شریک باشند

را خاصیتى است در مطاوعت سوار و  پرا خاصیتى است در مضا و روانى در بریدن و اس شمشیر

هرچند شمشیر با  ؛سبکى در دویدن که هیچ چیز دیگر را در آن با ایشان مشارکت صورت نبندد

کمال هرچیزى در تمامى صدور  ست وبا خر در بارکشیدن مشارک پتیشه در تراشیدن و اس

که کاملتر  چنانکه شمشیر چندان ،ان او در قصور آن صدور یا عدمشو نقص ،خاصیت اوست از او
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فعل  ،کار باید داشت هزیادت کلفتى و جهدى که صاحبش را ب و روانى در بریدن بود تا بى در مضا

تر و در فرمانبردارى سوار و  دونده که چندان پاتمام رسد در باب خویش کاملتر بود و اس هاو ب

اگر  ،چنین در جانب نقصان نزدیکتر بود و هم کمال خویشه تر ب تمبالغ هباطاعت لگام و قبول ادب 

 او تکار دارند و در آن انحطاط رتب هجاى آهنى دیگر ب هاو را ب ،ردد یا خود نبُرَدشوارى بُ هشمشیر ب

کنند و با خران مساهمت دهند و آن را بر  نىاو را پالا ،نیک ندود یا فرمان نبرد پبود و اگر اس

 (.27: 572 ، وسیط) هنرى و خساست او حمل کنند بى

پاسخ ارسطو به این ». «کارکرد خاص انسان چیست؟»: از این رو، باید در مورد انسان نیز پرسید

اگر . پرسش این است که فراوری خاص انسان به فعلیت درآوردن استعداد عقلانی خویش است

ریتر و )« نسانی به این استعداد نه به هر نحو، بلکه به نحو خوب فعلیت بخشد، انسانی خوب استا

 تمداخل [انسان]= که در آن غیر را با او ،اما آن خاصیت»: به بیان طوسی(. 511: 591 دیگران، 

 ت ادراک معقولات ومعنى قوّ [به... ]سبب آن ناطق گوینده معنى نطق است که او را ب ،نیست

: 572 ، وسیط)« که بدان جمیل از قبیح و مذموم از محمود باز شناسدآن تِیز و رویّین از تمتمکّ

. است (αρετή)رود، آرته  ای که در یونانی برای کارکرد خاص چیزی به کار می کلمه(. 22

گونه که از مثالهای پیشین روشن شد در زبان یونانی، آرته صرفاً به انسان و حوزۀ اخلاق  همان

اختصاص نداشته و بدون تکلف از آرتۀ چاقو یعنی آنچه چاقو به آن خوب است یا آرتۀ اسب یعنی 

ته در آر(. 516: 591 ریتر و دیگران، )آمده است  آنچه اسب به آن خوب است، سخن به میان می

با توجه به آنچه . ترجمه، و البته به انسان و حوزۀ اخلاق منحصر شده است« فضیلت»زبان عربی به 

توان به ارتباط استواری که ارسطو میان سعادت، که موضوع کتاب اول اخلاق  بیان شد، اکنون می

بدانیم برای اینکه . نیکوماخوس است و فضیلت، که موضوع کتابهای دوم تا ششم است، پی برد

توان سعادتمند دانست، باید ابتدا به این پرسش پاسخ داده  سعادت انسان چیست و چه انسانی را می

البته در مورد نظر ارسطو دربارۀ رابطۀ میان فضیلت و سعادت . شود که فضیلت یا آرتۀ انسان چیست

یف ارسطو از رسد تعر به نظر می». بحثهای زیادی میان فلاسفۀ بعد از ارسطو انجام شده است

البته این . سعادت، مستلزم این باشد که فعل فضیلتمندانه به تنهایی برای سعادتمند بودن کافی است

شان تابع صُدفه است  مانع آن نیست که ارسطو خیرهای عرضی، یعنی خیرهایی را که بودن یا نبودن

معتقد است که خیرهایی ارسطو (. 571: 591 ریتر و دیگران، )« در دستیابی به سعادت دخیل نداند

مانند داشتن دوست، ثروت، قدرت و نفوذ به دلیل اینکه برای به فعلیت درآوردن فضیلت لازم 
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دشوار بود مردم را که افعال »: کند نقل می طوسی از قول ارسطو. است است در سعادت دخیل  

(. 17: 572 ، وسیط) «ماده مانند فراخدستى و دوستان بسیار و بخت نیک شریفه از او صادر شود بى

گرفتند که او در واقع منکر این شده است که فضیلت به تنهایی برای  رواقیان بعداً به ارسطو ایراد می

رسد طوسی در این موضوع با ارسطو همراه است با این  به نظر می. سعادتمند بودن کافی باشد

خداوند « موهبت»و « عطیت»تفاوت که خیرهای عرضیِ دخیل در سعادت را تابع صدفه، بلکه 

 (.17: 572 ، طوسی)داند  متعال می

ارسطو معتقد است از آنجا که نفس جزئی عقلانی و جزئی غیر عقلانی دارد، هر جزء آنْ 

های عقلانی و  فضیلت: از این رو، دو نوع فضیلت وجود دارد. فضیلت یا آرتۀ مطابق خود را دارد

، حدّت (سوفیا=  σοφία)ل عبارت است از حکمت نظری های عق فضیلت. های اخلاقی فضیلت

های اخلاقی عبارت است از شجاعت،  و فضیلت( سیفرونس = φρονησις)  ذهن و حکمت عملی

در مورد دیدگاه فلاسفۀ مسلمان در . منشی خویشتنداری، عدالت، آزادمنشی، سخاوت و بزرگ

لاقی از نظر فیلسوفان مسلمان مانند ابن های اخ فضیلت. اینجا لازم است به تفاوت مهمی اشاره شود

مسکویه و طوسی به تأثیر از افلاطون و بحث وی در مورد قوای نفس، چهار فضیلت شجاعت، 

های عقلی و  از این رو، تقسیم فضایل به فضیلت. داری و عدالت است حکمت، خویشتن

. جایگاهی ندارد های اخلاقی در میان متفکران مسلمان همچون مسکویه و طوسی چندان فضیلت

او کتاب سوم تا پنجم اخلاق . کند ارسطو این دو سنخ فضیلت را در کتابهای مختلف بررسی می

دهد و در همین  نیکوماخوس را به فضایل اخلاقی و کتاب ششم را به فضایل عقلی اختصاص می

حقق گیرد که بدون فرونسیس، که از فضایل عقلی است، فضایل اخلاقی م کتاب ششم نتیجه می

ها را از همان ابتدا به چهار  نصیر، فضیلت ؛ این در حالی است که خواجه(NE, 1144b)نخواهد شد 

شود، تقریباً  خوانده می« انواع تحت جنس حکمت»کند که از این میان آنچه   جنس اصلی تقسیم می

 : های عقلی مورد نظر ارسطو است همان فضیلت

و هر یکى از این دو  آلات هو دیگرى تحریک بذات  هیکى ادراک ب :نفس را دو قوت است

قوت ه و اما قوت تحریک ب قوت نظرى و قوت عملىه اما قوت ادراک ب: هدو شعبه منشعب شود ب

 چهار شود و چون تصرف هر اقو پس بدین اعتبار،؛ و قوت جذب یعنى شهوى دفع یعنى غضبى

 ،افراط و تفریط بى ،که شاید چنانکه باید و چندان وجه اعتدال بود، یک در موضوعات خویش بر
 

1 - Practical wisdom 
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 دومو  از تهذیب قوت نظرى و آن حکمت بودیکی : پس فضایل نیز چهار بود .فضیلتى حادث شود

 چهارمو  از تهذیب قوت غضبى و آن شجاعت بود میسو  از تهذیب قوت عملى و آن عدالت بود

 (.1   و 19 : 572 ، وسیط) از تهذیب قوت شهوى و آن عفت بود

 پیامد نگاه متفاوت به جایگاه فضایل عقلی در ارسطو و فضایل تحت جنس حکمت در خواجه

ها به دو دستۀ عقلی و  نصیر این است که ارسطو در اخلاق نیکوماخوس بعد از تقسیم فضیلت

یابد و بدین سبب نیازمند  آید و رشد می فضیلت عقلی از راه آموزش پدید می»: گوید اخلاقی، می

؛ اما خواجه با در (NE, 1103a)« ان است در حالی که فضیلت اخلاقی نتیجۀ عادت استتجربه و زم

ای توجه  نظر نگرفتن این تقسیم و بردن فضایل عقلی ذیل فضیلت حکمت، اولاً به جایگاه ویژه

کند که ارسطو برای فضایل عقلی قائل است و ثانیاً عادت و ملکه شدن را، که نزد ارسطو صرفاً نمی

های عقلی نیز تسری  های اخلاقی پیشنهاد شده بود به فضیلت فضیلتضیلتمند شدن در برای ف

دهد؛ مثلاً طوسی در اخلاق ناصری، سرعت فهم را، که از انواع تحت جنس حکمت است،  می

ملکه شده  لوازمْ به سرعت فهم آن بود که نفس را حرکت از ملزومات»: کند گونه تعریف می این

در مورد دیگر فضایل عقلی نیز (. 6  : 572 ، وسیط)« مکثى محتاج نشود فضلِه تا در آن ب باشد

شود؛ اما نزد ارسطو سرعت فهم با عقل شهودی  مفهوم ملکه و عادت شدن به نوعی گرفته می

 نهایی و تغییرپذیر، یعنی صغری راعقل شهودی در حوزۀ عملْ امر جزئی »: که شود تعریف می

یا مثلاً در حسن تدبیر، که یکی دیگر از انواع فضایل عقلی است از  (NE, 1143b) «یابد یدرم

شده نیست و اگرچه  آید که در منطق اسلامی شناخته قیاسی به نام قیاس عملی سخن به میان می

 (. 665: 551 ارسطو، )است   نتیجۀ آن حکم نیست و عمل است، اما مقدمات آن شناختی

ی مهم توجه مستقل نکردن به فضایل عقلی به محاق رفتن و کم اهمیت شدن یکی از پیامدها

های عقلی از جمله فرونسیس است که چه به صورت مستقل و چه به لحاظ نقشی که حتی  فضیلت

در جزء »: کند، بسیار حائز اهمیت است های اخلاقی در اخلاق نیکوماخوس ایفا می در فضیلت

که یکی فضیلت طبیعی است و دیگری فضیلت به معنی دقیق و اخلاقی نفس دو نیرو وجود دارد 

نهایتاً این عقل است که میان . (NE, 1144b) «گردد این فضیلت اخیر بدون فرونسیس شکوفا نمی

تواند میان افراط و تفریط، درست را  پس انسانی می. دهد افراط و تفریط، درست را تشخیص می

های  های اخلاقی مستلزم یکی از فضیلت بنابراین، فضیلت. تعیین کند که دارای فرونسیس باشد

در ابتدای سیر تبیین اخلاق فضیلت از جایگاه درک مفهوم سعادت . عقلی، یعنی فرونسیس، است
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کسی که دارای فرونسیس است، علاوه بر اینکه مفهومی از . برای رسیدن به سعادت سخن گفته شد

تواند دریابد که چه افعالی با  نسان است دارد، میچیستی زندگی خوب و آنچه را مایۀ سعادت ا

بنابراین، ». تواند حد وسط درست را پیدا کند افتد و بدین وسیله می چنین تصویری سازگار می

؛ یعنی لازمۀ خوب بودن خلُق، داشتن «کند ارسطو نیز از همان سنت اصالت عقلی سقراط پیروی می

ارسطو اگرچه . دت سازگار است و چه چیزی ناسازگاردانشی دربارۀ این است که چه چیزی با سعا

ها چیزی جز صورتهای فرونسیس نیست، اما نظر سقراط  با سقراط مخالف است که تمامی فضیلت

اینکه او همۀ فضایل . عقیدۀ سقراط بخشی درست بود و بخشی نادرست»: داند را بکلی مردود نمی

ها، عاری از فرونسیس نیست،  چ یک از فضیلتدانست نادرست بود، ولی اینکه هی را فرونسیس می

رسد خواجه به نقش برجستۀ قوۀ ناطقه و  در مقابل، اگرچه به نظر می .  (NE, 1144b)«درست بود

 : کند که های اخلاقی آگاه است و اذعان می در تحقق دیگر فضیلت( فرونسیس)= حکمت عملی 

ست ا و شجاعت آن ینظرى و عملیعنى  ؛یکى دانستنى و دیگرى کردنى: حکمت دو نوع بود

که نفس غضبى نفس ناطقه را انقیاد نماید تا در امور هولناک مضطرب نشود و اقدام برحسب رأى 

ست که ا او کند تا هم فعلى که کند جمیل شود و هم صبرى که نماید محمود باشد و عفت آن

اثر خیریت در او ظاهر  و اقتضاى رأى او بوده قوت شهوت مطیع نفس ناطقه باشد تا تصرفات او ب

همه قوتها با یکدیگر  ست که اینا شود و از تعبد هواى نفس و استخدام لذات فارغ و عدالت آن

اتفاق کنند و قوت ممیزه را امتثال نمایند تا اختلاط هواها و تجاذب لذتها و قوتها صاحبش را در 

 .(   : 572  ،وسیط) و اثر انصاف و انتصاف در او ظاهر شود دحیرت نیفکن ۀورط

آنها عادت   هایی که راه کسب اصلی های عقلی ذیل آن دسته فضیلت اما جای دادن فضیلت

های عقلی چندان مورد توجه قرار  شود تأکید ارسطو بر آموزشی بودن فضیلت است، موجب می

. نیز عملاً قابل تحقق نباشد های اخلاقی ها در فضیلت نگیرد و بنابراین، نقش برجستۀ این فضیلت

دیگر « در ترتیب اکتساب فضایل و مراتب سعادات»نشان این عدم توجه این است که در فصل 

طالب فضیلت »آید و بعد از اینکه  سخنی از اهمیت حکمت عملی برای فضیلتمند شدن به میان نمی

نگاه کرد تا حال هر  و ،را اوّلْ بحث از حال قوت شهوت باید کرد و بعد از آن حال قوت غضب

صرفاً بعد از فراغت از « تکمیل قوت نظری»، «یکی در فطرت بر قانون اعتدال است یا منحرف از آن

تواند حدی  آید که گویی اگر به آن هم پرداخته نشود، همچنان فرد می تهذیب این دو قوه لازم می

تی داشته باشد بدون اینکه لازم تواند بدن تندرس گونه که فرد می ن از فضیلت را داشته باشد؛ هما
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شود که نقطۀ آرمانی نزد  از این رو، مشاهده می(. 75 ـ  76 : 572 ، وسیط)باشد پزشکی بداند 

ای درونی  نصیر به پیروی از ابن مسکویه این است که آدمی به فضیلتی اخلاقی به مثابۀ ملکه خواجه

درست را حتی بدون فکر و رویّت، تعیین  دست یابد که هنگام تصمیم در فعل، بتواند حد وسط

ابن ) «هیّفکر و لا رو ریافعالها من غ یلها ال هیلق حال للنفس داعالخُ»: سدینو یم هیمسکو. کند

بود نفس را  یا خُلق ملکه»: درآورده است یبه فارس گونه نیآن را ا یطوسو (  7: 7 1  ه،یمسکو

 (. 1 : 572  ،وسیط) «یتیّو رو یبه فکر اجیاحت یبو ا از یسهولتِ صدور فعل یمقتض

به تعداد تفاوت انسانها و تفاوت . ستیمطلق ن ایثابت  ،د که از نظر ارسطو سعادتکرتوجه  دیبا

 ۀکه بتوان با آن در هم نیست یواحد ۀقاعد چیپس ه ؛باشد تواند یخوب م یهایزندگ ،هاموقعیت

از آنجا که . دهد یم شانرا نزد ارسطو ن فرونسیسلزوم وجود  زینکته ن نیا. رفتار کرد هاموقعیت

که  ی نیستکل ۀقاعد چیاز آنجا که ه زیو ن دهد یرخ م تیهمواره در موقع یاخلاق یها میتصم

 میتصم یتیآن بتوانند با اطلاق آن بر هر موقع ۀلیوس هقرار داد تا ب انسانها اریبتوان آن را در اخت

و  نیبهتر ،میهنگام تصم تا بتواندباشد  یدرون یا ییناکه فرد واجد توا دیآ ی، لازم مندبگیردرست 

اما  ؛است یاخلاق لتیعادت شدن فض یدرون ییتوانا نیاز ا یبخش. بگیرد را میتصم نیتر درست

عمل با آن  یاز سعادت و سازگار یفهم درست ت،یاز آن درک و فهم درست موقع یجزء مهم

آنچه در میان . گنجد یم یحکمت عملفرونسیس یا مفهوم  لیهمه ذ نیاست که ا یکل ریتصو

شود این است که اصل تعادل و قاعدۀ  اخلاف ارسطو از جمله در میان حکمای اسلامی مشاهده می

آید که گویی با آگاهی از این قاعده و داشتن  می حد وسط خود به صورت یک قاعدۀ کلی در

باید توجه . تواند به تصمیم درست دست یابد یملکۀ فضایل، آدمی بدون هیچ تلاش و رنج فکری م

کردکه ارسطو قاعدۀ حد وسط را نه به عنوان قاعدۀ کلی رفتار، بلکه صرفاً راهنمای فاعل اخلاقی 

اخلاف ارسطو اگرچه در . ترین تصمیم را بگیرد کند تا در موقعیت دشوار بتواند درست پیشنهاد می

مانند و در تلاش برای ایجاد ملکات و سجایای  میمحور باقی  نظام اخلاقی خود همچنان عامل

توان آن را  که گویی می با تبدیل حد وسط ارسطویی به یک قاعدۀ کلی ،اخلاقی در آدمیان هستند

بر هر موقعیتی اطلاق کرد، علاوه بر اینکه راه جدا کردن هر چه بیشتر اخلاق فضیلت از عقلانیت را 

 . کنند جدید را نیز هموار می محور عصر گشایند، مسیر اخلاق عمل می

اکنون بعد از ارائۀ شمایی کلی از چارچوب نظری تربیت اخلاقی در اخلاق ناصری و بیان 

های ارسطویی آن در اخلاق نیکوماخوس قابل مشاهده است،  شباهتها و تفاوتهای مهمی که با ریشه
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 .واهد شدچهار اصل بنیادین تربیت اخلاقی در این دو کتاب استنتاج و تطبیق خ

 .هیچ خُلقی طبیعی نیستـ   

پرسش مهمی که در اخلاق فضیلت از زمان ارسطو و حتی پیش از او مطرح بوده، نسبت میان 

 : گوید  ارسطو می. فضیلت و طبیعت است

 یبعض: وجود دارد دهیشود سه عق لتیصاحب فض تواند یچگونه م یآدم نکهیا ۀدربار

عادت  ۀجیرا نت لتیفض گرید یبعض. است یعیاز استعداد طب یناش لتیاز فض یور بهره ندیگو یم

 .(NE, 1179b) دیآ یاز راه آموزش به دست م لتیفض ندیگو یهم م یو گروه دانند یم

آید که فضیلت یا ناشی از استعداد طبیعی  ارسطو بهتر است به این صورت در  در واقع تقسیم

استعداد طبیعی نیست، راه کسب آن یا عادت  اگر ناشی از. است یا ناشی از استعداد طبیعی نیست

اخلاقی استعداد طبیعی نیست و راه کسب آن نیز   رأی ارسطو این است که فضیلت. است یا آموزش

پذیرد که اخلاق، طبیعی نیست؛ اما او  طوسی نیز همچون ارسطو می. عادت است، نه آموزش

ت، برخی از امور اخلاقی، موافق شود که اگرچه اخلاق طبیعی نیس تفصیلی در اینجا قائل می

گیرد و برخی امور مخالف اقتضای مزاج کسی  می اقتضای مزاج کسی است؛ لذا آن را به آسانی بر

 :تواند کسب کند است و از این رو آن را به دشواری می

ه اسباب دیگر حادث شود و به اند که بعضى اخلاق طبیعى باشد و برخى ب قومى گفتهـ 

 .سخ گرددممارست مانند آن را

 .اند که همه اخلاق طبیعى باشد و انتقال از آن ناممکن گروهى گفتهـ 

اند که هیچ خلق نه طبیعى است و نه مخالف طبیعت بلکه مردم را چنان  و جماعتى گفتهـ 

آنچه از آن موافق اقتضاى  .دشوارى  هآسانى یا ب  هگیرد ب خواهد می اند که هر خلق که می آفریده

 (.16 : 591 ، وسیط)ی دشوار هسانى و آنچه برخلاف آن بود بآ هب ...مزاج بود 

دلایل او برای ردّ . داند می« مذهب حق»نصیر، دیدگاه سوم را  از میان این سه دیدگاه، خواجه

های اول و دوم، یکی این است که با پذیرش دیدگاه اول و دوم، قوت تمییز و رویّت ابطال  دیدگاه

سوم اینکه شرایع و ادیان، . معنی خواهد بود واع تأدیب و سیاست پوچ و بیدوم اینکه ان. خواهد شد

اند، عبث خواهند بود و آخر سر اینکه با پذیرش این دو  که برای تربیت اخلاق آدمی نازل شده

دیدگاه، آدمی در تعلیم و تربیت اهمال خواهد کرد تا هر کسی بر حسب طبیعت خود رود و این 

: 591 ، وسیط)ماعی و حتی به خطر افتادن بقای نوع آدمی خواهد بود موجب خلل در نظام اجت
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ه افتد که کودکان و جوانان ب عیان مشاهده مىه ب»دلیل اثبات دیدگاه سوم این است که (. 16 

ملابست و ملازمت افعال ایشان آن خلق را ه خلقى موسومند یا به پرورش و مجالست کسانى که ب

تفصیل این (. 16 : 591 ، وسیط)« اند بودهصوف خلقى دیگر مو  هشتر بهرچند پی ؛گیرد فرامی

 :برهان بدین شرح است

گویند که هر خلقى  ست که میا لق طبیعى نیست آنو اما دلیل حکماى متأخر بر آنکه هیچ خُ

 آنچه تغییر پذیرد طبیعى نبود نتیجه دهد که هیچ خلق طبیعى نبود و این قیاسى تغییر پذیرد و هر

بیانى که گفته آمد از شهادت ه صغرى ب ۀمقدم .صحیح است بر صورت ضرب دوم از شکل اول

 ۀظاهر است و مقدم ،که سیاست خداى تعالى است ،عیان و وجوب تأدیب احداث و حسن شرایع

که مقتضى میل او  ،داند که طبع آب رابه ضرورت چه همه کس  ؛ن استبیّ ودکبرى نیز در نفس خ

نتوان گردانید و بجهتى دیگر و طبع آتش را از احراق ه یر نتوان کرد تا میل کند بسفل تغیه است ب

تأدیب کودکان و تهذیب ه لق طبیعى بودى عقلا بپس اگر خُ؛ دیگر امور طبیعى بر این مثالدر 

 و 7: 591 ، وسیط) اخلاق و عادات ایشان نفرمودندى و بر آن اقدام ننمودندى تقویم جوانان و

 11.) 

. نصیر به این رأی در مواضع دیگر اخلاق ناصری تردید کرد البته شاید بتوان در التزام خواجه

« موذی طبع»خواهد تا همسایگانی برگزینیم که اهل شر و فساد و  طوسی در مقالۀ دوم از ما می

طبع گوید که بال و در فصل چهارم همین مقاله از کودکانی سخن می( 1 6: 572 ، وسیط)نباشند 

( 666: 572 ، وسیط)حیا بر ایشان غالب است و از همین روی استعداد تأدب در ایشان بیشتر است 

و (  1 : 572 ، وسیط)داند  یا در جایی دیگر سبب وجود ملکات نفسانی را طبیعت یا عادت می

ه برخى ب آسانى وه در کودکان ظاهر است که بعضى مستعد قبول آداب باشند ب»: گوید نیز می

چنین مواردی را باید بر (. 17 : 572 ، وسیط)« دشوارى و جمعى را طبع از قبول آن متنفر بود

طوسی اگرچه اخلاق را . همان معنایی حمل کرد که در اینجا در دیدگاه سوم از آن سخن رفت

پذیرد که  داند با کمک گرفتن از طب قدیم و تفاوت میان طبع و مزاج، می استعدادی طبیعی نمی

خلاصه اینکه، از نظر . کسانی به لحاظ مزاجی ممکن است برای برخی امور اخلاقی مستعدتر باشند

طوسی اخلاق، که در دیدگاه او تقریباً با فضیلت مساوق است، طبیعی نیست و از این رو، تربیت 

، چنانکه هیچ باید دانست که هیچ کس بر فضیلت مفطور نباشد و»: اخلاقی بامعنا و البته لازم است

 (. 76 : 572 ، وسیط)« آفریده را نجار یا کاتب یا صانع نیافرینند
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 .در تربیت اخلاقیِ کودک باید به طبیعت اقتدا کردـ  6

نزد انسان پیشامدرن، . یکی از ویژگیهای مهم جهان پیشامدرن، تقدم طبیعت بر صناعت است

طوسی به عنوان . داند عت را الگوی خود میت دارای نوعی تقدس است و او در همه چیز طبیعیطب

معلم و استاد است و  ۀطبیعت به منزل»: یکی از نمایندگان این فراروایت، کاملاً به آن خودآگاه است

خویش، پس  أمتعلم و تلمیذ و چون کمال هر چیزى در تشبه آن چیز بود به مبد ۀصناعت به مثاب

رویکرد انسان مدرن بدین لحاظ  (.19 : 572  ،طوسی) «کمال صناعت در تشبهّ او بود به طبیعت

آفرینان اصلی  ، که یکی از نقش از نظر دکارت. دقیقاً در مقابل رویکرد انسان پیشامدرن است

 یریکارگ است و نجات بشر در به یدر موضعِ دشمن رفاه بشر عتیطب رود، شمار می دوران مدرن به

پرداخته  6آیینکه عقل خود یاتیو نظر ها شهیدکارت اند. هدن ادیرا بن ینیعقل است تا آگاهانه قوان

له و عقل به ئبه مس عتیبا دکارت طب. نشاند یانسان م یعیخام و طب یافتهایبالاتر از در یاست بر مقام

 یبه خوشبخت یابیابزارِ دست یعیدگرگون ساختنِ جهانِ طب. شود یگشودن آن بدل م یبرا یابزار

 عتیخود را به طب یکه قانونها آورد یم دیرا پد یزیاز عقل تجو یشکل ی،دکارت یها آموزه». است

بدل  عتیما به سروران و دارندگان طب»: که ،دکارت یایشکل خوانش با رؤ نیا. کند یم لیتحم

 (.15: 511  ث،یاسم) «همخوان است کسرهی ،(گفتار در روش)« شد میخواه

پیشامدرن در تقدم طبیعت بر صناعت و  یکی از مواردی که در آن بخوبی این تفاوت رویکرد

طور کلی و  کند در موضوع آموزش و تربیت به رویکرد مدرن بر تقدم صناعت بر طبیعت بروز می

نصیرالدین در اخلاق ناصری، همان فراروایت تقدم طبیعت بر . طور خاص است در تربیت اخلاقی به

 :گیرد افکند و نتیجه می صناعت را بر تربیت اخلاقی می

امر صناعى است در  ،ایم صدد معرفت آن آمدهه که ما ب ،ون تهذیب اخلاق و اکتساب فضایلچ

چنان باشد که تأمل کنیم تا ترتیب وجود و قوى و ملکات در  طبیعت لازم بود و آنه آن باب اقتدا ب

 71 : 572  ،وسیط)پس در تهذیب همان تدریج نگاه داریم  ؛بدو خلقت بر چه سیاقت بوده است

 . (666و نیز 

شود؛ ابتدا قوۀ شهویه و  نصیرالدین معتقد است قوای آدمی طی مراحلی و بتدریج حادث می

طالب فضیلت را در تحصیل کمالى »از این رو . شود سپس قوۀ غضبیه و نهایتاً قوۀ تعقل حادث می

 
1 - Rene Descartes (1596- 1650)  
2 - Autonomy  
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تیبى که از طبیعت باید نمود و در تهذیب قوتها سیاقت و تر اهمین قانون اقتده که متوجه بدان باشد ب

قوت غضب و ختم  لتعدیه پس ب ؛تعدیل قوت شهوته کرده باشد رعایت کرد و ابتدا ب تاستفاد

وجه دیگر این اقتدای به طبیعت در تشبیه علم (.  7 : 572 ، وسیط)« ت تمیز کردبر تعدیل قوّ

طبیعت اقتدا گونه که طب به  گوید همان طوسی می. دهد اخلاق به علم طب خود را نشان می

کند و در این اقتدا اول به دنبال حفظ سلامتی و دوم در تلاش برای رفع علت بیماری است، علم  می

مناسبترین »: اخلاق هم باید اول در پی حفظ فضیلت و دوم در تلاش برای رفع رذیلت باشد

بر  چنانکه این صناعت ؛صناعت طب است که بر تجوید بدن مقصور است ،صناعات بدین صناعت

شبیه اقتداى  ،ى که در این صناعت به طبیعت لازم باشدیپس اقتدا ؛تکمیل نفس مقصور است

جهت بعضى از حکما این صناعت را طب روحانى  طبیعت بود در صناعت طب به طبیعت و از این

  (.76 ـ  5: 572  ،وسیط)« خوانند

از جمله . اخلاق ناصری دارد تقدم طبیعت بر صناعت در تربیت اخلاقی ظهورات دیگری نیز در

د روانی و بدنی موارد پیروی صناعتِ تربیت از طبیعت در تطبیق روشهای تربیتی بر مراحل رش

یکی از احادیث مورد علاقۀ . داند نصیر آن را در پرورش کودکان مهم می هکودک است که خواج

« م الناس علی قدر عقولهمنکلّ»: است که( ص)نصیرالدین در اخلاق ناصری این حدیث پیامبر اکرم

از این رو، خواجه معتقد است (. 615: 572 ، وسیط( )گوییم با مردم به میزان فهم ایشان سخن می)

کودک در ابتداى فطرت مقتضاى طبیعت اظهار » :با کودکان نیز باید به قدر عقولشان صحبت کرد

حیله و خدیعه ه خویش را ب ۀرادت او بدان درجه نرسیده باشد که احوال و اچه قوت رویّ؛ کند

؛ در نتیجه ابتدا بدون دلیل و برهان باید فضایل اخلاقی را (17 : 572  ،وسیط)« پوشیده گرداند

 یجیتعلم علوم بر تدر»: اند بر ایشان مبرهن شود گاه در مراحل بعدی آنچه آموخته کسب کنند و آن

 دیآغاز کند تا آنچه در مبدأ به تقل ،یاول علم اخلاق و بعد از آن علوم حکمت نظر م،یکرد ادیکه 

حتی در اینکه کودک باید چه علم و فنی را . (665: 572  ،وسیط) «گرفته باشد او را مبرهن شود

و اولى آن بود که در طبیعت کودک نظر کنند و »: شود فراگیرد، نظر به طبیعت کودک پیشنهاد می

 اوچه صناعت و علم در  عتبار گیرند تا اهلیت و استعدادِاطریق فراست و کیاست ه احوال او ب از

 (.665 و 1: 572 ، وسیط)« اکتساب آن نوع مشغول گرداننده او را ب ،مفطور است

. خورد در موضوع کسب عادت نیز همچنان تقدم طبیعت بر صناعت به نوعی به چشم می

سلمان، اگرچه بر آنند خُلق، طبیعی نیست در عین حال معتقدند بعد از طوسی و دیگر حکیمان م
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به ارسطو معتقد بود . شود اینکه امری برای انسان به صورت ملکه درآید به طبع ثانی او تبدیل می

عادت  یزیچ نکهیبه محض ا»: شود یدوم م عتیطب ای یعیطب باًیشده تقر کسب ییتوانا ،تکرارْ دلیل

 یزیچ هیشب افتد یآنچه غالباً اتفاق م رایز ؛است عتیطب هیعادت شب رایز ؛شود یم یعیطب باًیشود تقر

« و مکرر الباًشده غ امور عادت ؛افتد یهمواره اتفاق م یعیامور طب ؛دهد یاست که همواره رخ م

(Rhetoric, 1370a). گونه که تغییر فصول سال یا متحرک بودن سیارات، ذاتی و طبیعی  همان

گاه عمل  شود و آن است، اگر امری برای آدمی به صورت ملکه درآید، گویی طبیعی و ذاتی او می

پس عمل بر اساس ملکات نفسانی . اخلاقی براحتی و بدون رویت و تکلف از او صادر خواهد شد

ممکن است گفته شود که رذیلتها نیز نوعی ملکه نفسانی است و . تبه نوعی پیروی از طبیعت اس

تواند پیروی از طبع  اگر چه فعل رذیلانه، می. بنابراین در مورد آنها هم باید این حکم صادق باشد

رذیلانه به عنوان طبع ثانی فرد باشد و از این رو، پیروی از طبیعت تلقی شود، نکتۀ اضافۀ دیگری در 

یکی از . ها با طبیعت سازگار و رذیلتها با طبیعت ناسازگار است مطابق آن فضیلتاینجا هست که 

از نظر ایشان، . اصول مهم مورد باور حکمای اسلامی، تحت تأثیر یونانیان باستان، اصل اعتدال است

طبیعت، معتدل است؛ از این رو، مثلاً در بدن انسان سالم تعادل میان اجزا حاکم است و بیماری 

طبیب در حال بدن انسان نظر کند از »: خروج از این اعتدال و بنابراین خلاف طبیعت است مساوی

مجموع ترکیب را حاصل آید و آن اعتدال مقتضى  یحسب ترکب اعضاه جهت اعتدالى که ب

وجه کمال تا اگر آن اعتدال موجود بود آن را محافظت کند و  صحت بدن و مصدر افعال بود بر

بر همین سیاق، فضیلت حالت اعتدال و  .(611: 572 ، وسیط)« نماید تعاداگر مفقود گردد است

[ اگر]». آید شمار می رذیلت خروج از آن است؛ لذا پیروی از فضیلت، نوعی پیروی از طبیعت به

ارتکاب اسباب رذیلتى که ضد آن رذیلت بود در ه غایت بود پس به رسوخ و استحکام رذیلت ب

یعنى چون آن رذیلت روى در  ؛باید جست و شرط تعدیل نگاه داشت قمع و قهر آن استعانت

ترک آن ارتکاب باید گرفت تا از  ،که مقام فضیلت بود نزدیک رسد ،وسط ۀرتبه انحطاط نهد و ب

 ۀمنزلت معالجه مرضى دیگر ادا نکند و این صنف علاج به نشود و ب یلاعتدال در طرف دیگر ما

خلاصه اینکه در نظر (.  5 : 572 ، وسیط)« د بدان تمسک نکندنشو یب مضطرّبى بود که تا طسمّ

او، الگویی از رفتار عمومی یا نظامی از آنچه باید یا نباید   نصیر به پیروی از اسلاف یونانی خواجه

 .گیرد انجام شود، وجود دارد که از طبیعت جهان و طبیعت انسان نشأت می

به عنوان یکی از نمایندگان تفکر مدرن نظر  نظر کانتحال اگر به آموزش و تربیت آرمانی از 
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هایی  کانت در اندیشه. توان تقدم صناعت را بر طبیعت در نگاه او ردیابی کرد کنیم بخوبی می

گیرد که صراحتاً فهم، تصور و حتی خود  بر آموزش سنتی خرده می»دربارۀ آموزش و پرورش 

داند؛ ولی  حافظه نیست و پرورش آن را لازم میکانت منکر ارزش . کند عقل را فدای حافظه می

. خواند می( 17: 551 کانت، )« آموزشی که تنها بر حافظه مبتنی باشد، سطحی و مخصوصاً زیانبار

درس مذهب »: کند بسیار قابل توجه است دلیلی که کانت در اینجا برای مدعای خود مطرح می

به همین دلیل . ید بر مبنای تفکر تنظیم شود و نه فکر بر اساس اشیااصالت کانت این است که اشیا با

شود، نباید فرصت اساسی تعلیم و تربیت را تشکیل دهد؛ بلکه  حافظه، که بر مبنای اشیا تنظیم می

در حافظه ... شمار آید، حافظه به دلیل فهم و قضاوت پرورش خواهد یافت ای ثانویه به باید لحظه

آدمی طبق اشارۀ ظریف ... از طریق حافظه... کند؛ زیرا دیگر آفریننده نیست ذهن خود را گم می

محوری  توان نتیجه گرفت حافظه ؛ پس می(17 و 2: 551 انت، ک)« لغزد کانت به سوی بردگی می

محوری فرع بر تقدم صناعت بر  نصیر، و تأمل فرع بر تقدم طبیعت بر صناعت در اندیشۀ خواجه

 .دید استورزان عصر ج طبیعت در اندیشه

 .در تربیت اخلاقی حفظ سنتها و ارزشهای اخلاقی مقدم بر نقد آنهاستـ  5

نمود تقدم طبیعت بر صناعت در تفکر پیشامدرن و تقدم صناعت بر طبیعت در تفکر مدرن در 

حوزۀ تربیت اخلاقی، تأکید اولیه بر حفظ سنتها، ارزشها و آداب اخلاقی جامعه یا در مقابل، نقد 

نتیجۀ . ارزشها و آداب اخلاقی جامعه و در پی آن خلق جایگزینهای آنها برای جامعه استسنتها، 

تأکید بر حافظه در جهان پیشامدرن در اخلاق فضیلت به عنوان بارزترین نمود اخلاق این دوره، 

. است مقاوم راتییو در برابر تغ ،کار ذاتاً محافظه اخلاق فضیلت .کارانه است نوعی اخلاق محافظه

. کارانه است محافظه زیحد وسط ن یحت ؛موجود است تیدر صدد حفظ وضع لتیاخلاق فض

 نیا. یگرید یبرا ینفر، بزدل کی یبرا اطیاست و احت یگرید ینفر، تهور برا کی یشجاعت برا

 .(21: 6112،  واینگ) شد هر کس رفتار خود را حد وسط و موجه بداند هدسبب خوا

شواهد  دتوان یم خیو تحول آن در طول تار یونانیدر زبان  ethics ۀواژ ختیشنا شهیر یبررس

 یبه معنا ηθοςواژه هم به  نیاست و ا ethos ۀشیراز  Ethics .ارائه کند نهیزم نیدر ا دیگری جالب

 یدر اصل به معنا ηθος. عادت و عادت دادن یبه معنا εθοςآداب و رسوم اشاره دارد و هم به 

 ۀدامن»در واقع . است که در آن محل حاکم است یزندگ یها وهیت و شو عادا یمحل سکن ۀرابط
 

1 - Winge 
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ارزشها به  یۀآن در نظر قییفراتر از تض اریبه لحاظ معنا، بس یونانیمتون  نیتر نهیریاصطلاح در د نیا

از ( نونقا) νόμος ، بر خلاف ηθοςنظام (.  : 591  گران،یو د تریر) «و رسوم است یآداب اخلاق

اعتبار  یادعا« آداب بزرگتران»به عنوان  ηθος. ستیاو ن اریاست و در اخت رونیانسان ب ۀاراد ۀریدا

 یدر واقع وقت. است افتهی تیمقبول یمعتبر بوده و قبل از هرگونه تأمل شیهمواره از پ رایز ؛دارد

 گریکدیکه افراد آن جامعه بر اساس آن با  یتعلق دارد که اِتس ایبه جامعه یگفت فرد توان یم

 یثاغوریف یاز مرد یمشهور است معلم. و آن را از آن خود ساخته باشد باشد رفتهیمفاهمه دارند، پذ

 یبرا یکه تو از او شهروند یهنگام: او پاسخ داد .پسرش کدام است یبرا تیترب نیکه بهتر دیپرس

در  اخوسکومیاخلاق ن درارسطو  گرید یاز سو(. 1: 591  گران،یو د تریر) یبسامان بساز یقوم

بود و نه به هر  افتهی یقتریض یکه در زمان ارسطو معنا) ηθος دیگو یکتاب دوم، م یهمان ابتدا

 εθος ۀاز واژ یرییبا اندک تغ( شد یاطلاق م یبلکه به آداب و رسوم و امور اخلاق ی،آداب و رسوم

 :فهم ارسطو از اتِس دو معنا وجود دارد رپس د. (ΕΝ, 1103a)عادت مشتق شده است  یبه معنا

قوم  یجمع ۀاست و در اراد کانیگذشتگان و تبار خوب ن تهایآنچه تحت عنوان آداب و سن یکی

مفهوم اِتس،  5یذهن ۀاما جنب ؛مفهوم اِتس است 6ینیع ۀجنب نیا. دارد نیقوان یهمپا یو اعتبارریشه 

ارسطو، عادت دادن  دگاهیاز د تیترب»رو،  نیاز ا ؛ملکه است ایفعل  یارهمان عادت راسخ در اج

 قیاز طر یعموم ۀدر عرص زیو ن یخصوص ۀاست که در عرص حیبه کار صح شیخو تمندیغا

شهرها، قانون و  در دولت) دآییم به دست« شهر دولت یو آداب اخلاق نیقوان»و « عادات منزل»

(.  : 591  گران،یو د تریر)« (عادات پدران و نارمچنانکه در منازل، ف هم است؛ آداب قدرتمند

رو،  نیکرده و از ا دیتأک ی آنذهن ۀبر جنب شتریمسلمان در معادل قرار دادن خُلق با اِتس ب یحکما

 یهرچند مفهوم عادت نوع ؛اند را در آن برجسته کرده ینفسان داریپا یهایژگیمفهوم عادت و و

ضمن  ،یراغب اصفهان. را در خود دارد شتگانو آداب گذ تهابدون تأمل به سن یسرسپردگ

به شکل  میآن دو به شرَب و شرُب، معتقد است اگر بخواه هیدانستنِ خَلق و خلُق و تشب شهیهمر

اما  ؛میکن یخَلق استفاده م ریآنان مد نظرمان باشد از تعب یو خلقت ظاهر میافراد اشاره کن یظاهر

و  میبر یخُلق بهره م ۀاز واژ شود ینم دهیکه با چشم د میباشافراد  یدرون یهایژگیو انیب یاگر در پ

تعریف (. 695: 6 1  ،یراغب اصفهان)فرد است  ینفسان داریپا یهایژگیو یاخلاق به معنا نیبنابرا
 

1 - nómos 
2 - Objective 
3 - Subjective 
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در برابر حالاتی مانند شهوت، غضب، حزن، )حکمای اسلامی از خُلق به عنوان ملکۀ راسخۀ نفسانی 

 ؛ 7، 7 1 ابن مسکویه،  ؛ 1 ، 572 ، وسیط( )است  نفسانیکه کیفیات غیر راسخ ... شادی و

. ، شاهدی بر این مدعاست که تأکید ایشان بر جنبۀ ذهنی اِتس بوده است( 6 ـ  1: 2 1 طباطبایی، 

 یمهم برا یا وجود داشته است، واسطه زین یحیمرحله، که در جهان مس نید که اکردقت  دیبا

. شود یمقابله م( اتس) یآداب اخلاق یدو معنا ربا ه تاًینها در آن هاست کانتقال به جهان مدرن 

 یاجتماع اریمع نییتع یهم نوع یشد، آداب اخلاق بیانگونه که  نکه در نظر ارسطو، همانای حیتوض

 یاخلاف ارسطو، همچون حکما. همان ملکه ایفعل  یارعمل است و هم عادت راسخ در اج یبرا

جنبه  نیلااقل ا ای ، وتفس یاصول درون یۀپا بر ررا صرفاً آداب نفس و استوا یمسلمان، آداب اخلاق

 ،جهت رییتغ نیدر ا زین یو عرفان انهیو اخلاق صوف ینیالبته رواج اخلاق د. دندکرتر  را برجسته

 . نبود ریتأث یب

و  یاخلاق خود بر آزاد یبا ابتنا های برجستۀ دوران مدرن کانت به عنوان یکی از چهره

استوار باشد با هر دو مؤلفه به مقابله  قلبه نحو ماتقدم بر ع دیبا یقانون اخلاق نکهیو ا ینییخودآ

 تواند یم یکانت ینییو نه خودآ ستا  حو ماتقدم قابل استنتاجه نجامعه نه ب یآداب اخلاق. برخاست

 ؛عادت مبدل شود به گاه چیه دینبا لتیفض ،از نظر کانت. تاب آوردرا  یملکه شدن افعال اخلاق

که مطابق عادت باشد،  یدر فعل». دیتفکر برآ زاز طر لیاص همواره به نحو کاملاً نو و دیبلکه با

در برابرِ حافظه، که ابزار  (.5: 591  گران،یو د تریر) «شود یمحو م یاخلاق ینییهرگونه خودآ

خواهد  آموزش و تربیت در جهان پیشامدرن است در جهان مدرن این عقل خودآیین است که می

شاید بزرگترین پرسش تربیت اخلاقی در عصر حاضر، یافتن حد وسطی میان . آفرین باشد ارزش

 . این دو فراروایت است

دک به تکرار عمل با هدف کسب عادت های اخلاقی لازم است کو برای تخلّق به فضیلتـ  1

 . واداشته شود

از اتحاد   ایبا عنوان آکراس یدر بحث کوماخوسیاخلاق ن کتاب هفتم ارسطو درمشهور است که 

، علت مؤثر بر عمل صرفاً معرفت است نزد سقراط. کند یسقراط انتقاد م نزد لتیمعرفت و فض

از نظر .  (NE, 1145b)دمانع عمل شو تواند یمدر مقابل معرفتِ روشن ن یعلت چیکه ه یا گونه به

عقل و فکر »: دیگو یم ییاو در جا. ستین یلازم است، کاف اگرچه عمل یارسطو، معرفت برا
 

1 - ἀκρασία  
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معرفت بر عمل  ریارسطو با قبول تأث. (NE, 1139a) «آورد ینم را به حرکت در زیچ چیه ییتنها به

را دارد که گاه به رغم معرفت و  ییتوانا نیا و عواطف، شوق و لیبود که م دهیعق نیبر ا یاخلاق

کسی که در »به طوری که همچون  کند جادیا یرا بر سر راه عمل اخلاق یروشن، مانع یمعرفت یحت

، گویی دانش «خواب است و مست و دیوانه و کسانی که اختیارشان به دست عواطفشان است

 (NE, 1147b).  شود وباره صاحب دانش میرود و بعد از عملِ ناپرهیزگارانه، فرد د روشن از بین می

و و از ضعف   در نظر نگرفته نو شوق انسا لیم یبرا ییکه جا کند یارسطو از سقراط انتقاد م

آشکارا بر خلاف »او نظر سقراط را . است  کرده یپوش چشم یانسان یقتیحق ۀبه مثاب عنصری سست

بودن  یاخلاق ریبا وجود علم به غ یاز نظر ارسطو اگر کس . (NE, 1145b)داند می« واقعیات تجربی

بلکه ممکن است به علت  ،یدزد یاز بد ینه لزوماً به علت ناآگاه کند، یم یچنان دزد هم یدزد

 . باشد یدر تحقق معرفت اخلاق ناپایداری ،گریبه عبارت د ای الیام ۀوسوس

این بخش از اخلاق نیکوماخوس را با تفسیر خاص خود مورد توجه و  ،خواجه نصیر و اسلافش

طور کلی کسب عادت را موجب تقویت اراده و ارادۀ قوی را  تأکید قرار دادند و تمرین، تکرار و به

یا از سر انتخاب عمل کردن را برای  یآگاه ر،یخواجه نص. شرط غلبه بر انفعالات و امیال دانستند

الجمله ایشان را اجباراً و  و على» :بیند ی نمیچندان ضروردر مورد کودک فضیلتمند شدن لااقل 

آنچه  (.12 : 572 ، وسیط)« اختیاراً بر آداب ستوده و عادات پسندیده بدارند تا آن را ملکه کنند

 ییهدف غا اب یممکن ۀویبه هر ش لتمندانهیعادت شدن عمل شبه فض از نظر طوسی اهمیت دارد،

حق  ،ییدر مراحل ابتدا تینوع ترب نیکودک در ا. است ینفسان یغلبه بر هواها یبرا اراده تیتقو

و این فرع بر اصل پیشین یعنی  را ندارد یاخلاق یها لتیو چرا کردن در مورد ارزشها و فض نچو

خود به چشم مراجع  یاخلاق ناو معلم نیبه والد دیبا کودک. تقدم حفظ ارزشها بر نقد آنهاست

و »: آن، اگرچه با ترس، صرفاً اطاعت کند ییبدون فهم چرا یرا، حت شانیبنگرد که سخن ا یاقتدار

« ترسد شانیاو کنند تا از ا عادتجلالت به  نیبه ع شانیطاعت پدر و مادر و معلم و نظر کردن به ا

ت تا فرصت را خواهد داش نیباشد، ا« اهل علم»اگر  ندهیالبته کودک در آ(. 665: 572  ،وسیط)

 یجیتعلم علوم بر تدر ،پس اگر اهل علم بود»: آنچه بر آن مجبور شده است، آگاه شود ییاز چرا

 دیآغاز کند تا آنچه در مبدأ به تقل ،ینظراول علم اخلاق و بعد از آن علوم حکمت  م،یکرد ادیکه 

 ،شده باشد یاو را روز ار،یاخت یکه در بدوِ نما، ب یگرفته باشد او را مبرهن شود و بر سعادت

آنچه مهم  ن،یرالدیروشن است که از نظر نص(. 665: 572  ،وسیط) «دیو ابتهاج نما یشکرگزار
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 و انتخاب یبدون آگاهحتی  لتمندانه،یتر شبه فض به عبارت درست ای لتمندانهیعمل فض یاراجاست، 

مبادرت ورزد، همچنان  د،یعمر از سر عادت و تقل انیتا پا رفتاری نیبر چن یاگر کس یو حتاست 

 . او را صاحب فضیلت دانست توان یم

 لتمندیفض یاصل ۀویبه عنوان شبرای تقویت اراده در برابر انفعالات و امیال نفس کسب عادت 

این  و اجزای هاروش رگیدکه  یا گونه به است یدر اخلاق ناصر یاخلاق تیترب یاصل خطشدن، 

توجه  تیاهم ای هیو تنب قیاز تشو یاگر طوس. بررسی قرار دادمورد آن  یتوان در پرتو کتاب را می

که  ستا نیا یبرا یا گونه به یهمگ د،یگو ینفس سخن م اضتیر و کودک نانینشبه الگوها و هم

خوب است در اینجا به . شود میال و هواهای نفسانی منجر میاستیلا بر ا تقویت اراده برایبه 

هواهای  اراده برای غلبه بر تأثیرات زیانبار که خواجه نصیر به منظور تقویت اشاره شود هاییروش

 : کند نفسانی پیشنهاد می

که  یاما کس ؛را چندان سرزنش کرد یگرید توان یندانستن و جهل نم یبرا :هیو تنب قیتشو

 هیتنب ۀستیشا ،کند یشدن و ضعف اراده به معرفت خود عمل نم الیبه علت مغلوب ام یول داند یم

و  هیتنب ،ستین یکافصرف  ، معرفتِامیال و هواهای نفسانیغلبه بر  یبراکه  چنین از آنجا هم. است

 لیبا هدف ملکه شدن فضارا  هیو تنب قیتشواز این رو، نصیرالدین  .ابدی یضرورت م زینتشویق 

و او را » :داند می و به عبارت دیگر، تقویت اراده برای غلبه بر امیال نفسانی لازمدر کودک  یاخلاق

 «و سرزنش خیو بر خلاف آن توب و اکرام کنند ندیمدح گو ،که از او صادر شود کین یبر هر خلق

و گروهى را که به مواعید خوب از کرامات و راحات به اصلاح توان آورد »( 667: 572  ،وسیط)

تأثیر تنبیه بر تقویت اراده تا (. 12 : 572 ، وسیط)« این معانى را در باب ایشان به تقدیم رسانند

از ] جماعتى»: شود بدان حد است که حتی تنبیه بدنی نیز برای تأمین این هدف مجاز شمرده می

چیزى از این جنس به قدر حاجت در تأدیب ایشان  ،را که مستحق ضرب و توبیخ باشند [کودکان

که تربیت را مساوق عادت  ،همچون کانتدر مقابل، فیلسوفی  (.12 : 572  ،وسیط) «لازم دانند

. میکن هیتنب دینبا م،یهست یاخلاق یاگر درصدد استقرار مبان»: تابد  نمی دانست، تنبیه را نیز بر دادن نمی

 «میانضباط از قدر آن بکاه فیبا قرار دادن آن در رد دیاست که نبا هیاخلاق بدان پا یتقدس و تعال

 (. 61 : 551 کانت، )

در . است سختی دادن به نفس ،اراده یتقویکی از اصلیترین روشهای ت :ریاضت دادن کودک

دی است که باید شود، بلکه فراین نمی مربوط به دوران بزرگسالی فسیر سنتی، ریاضت نفس صرفاًت
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با فراهم آوردن همۀ امکانات  خواجه نصیر برخلاف دیدگاه غالب امروزی. از کودکی آغاز شود

و از خواب »: آن، مخالف است در صورت داشتن تمکن مالی برفاه برای کودک، حتی آسایش و ر

و از  اعضا آرد و به روز نگذارند بخوابد خَوَربسیار منع کنند که آن تغلیظ ذهن و اماتت خاطر و 

و از خیش و سردابه به تابستان  ند تا درشت برآید و درشتى خو کندنرم و اسباب تنعم منع کن ۀجام

« و رفتن و حرکت و رکوب و ریاضت عادت او افکنند دتین و آتش به زمستان تجنب فرماینو پوس

 (.667: 551  ،وسیط)

اند بر تقویت اراده مؤثر تو هایی که مییکی دیگر از روش :یاخلاق یو الگوها نانیهمنش تیاهم

از نظر طوسی، باید رفتار . و تکرار عمل، حتی به شکل ناآگاهانه و از سر اجبار است باشد، اجرا

و سمع او از  دیتا چون بر آن برآ»آن واداشت  گوش کودک خواند و او را به نیکو را آن قدر در

هرچه از این رو، . (665: 572  ،وسیط) «ردیآن پر شود و تکرار و تذکار متواتر گردد به عادت گ

، به طور مکرر، مبادرت ورزد، موجب تقویت اراده و در نتیجه باعث شود کودک نسبت به رفتاری

همنشینی با  ها،ترین این روش از بهترین و سرراستیکی . شود گیری ملکۀ فضیلت در او می شکل

نفس کودک »نکه البته به دلیل ای. کسانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه به رفتاری مداومت دارند

، این همنشینان لازم (666: 572  ،وسیط)« ساده است و قبول صورت از اقران خود زودتر کند

ادب نیکو و عادت جمیله ه که ب ،زادهگو باید که کودکان بزر»: نیک مشغول باشند است به رفتار

و چون دیگر متعلمان را  ر نشود و آداب از ایشان فرا گیردند تا ضجمتحلى باشند با او در مکتب بوَ

بار دیگر  (.662: 572  ،وسیط)« بیند در تعلم غبطه نماید و مباهات کند و بر آن حریص شود

 بینه بر تأد... یپرورش اخلاق» :توان این پیشنهاد خواجه نصیر را با سخن کانت مقایسه کرد که می

و نظائر آن بگذارند، همه  هیتنب د،یتهد ،الگوآن را بر  یاگر بخواهند بنا. است یبلکه بر اصول مبتن

 (.65 : 551 کانت، ) «تیاست نه ترب( انضباط) بیتأد ۀجیحال نت نیدر ا. رود یاز دست م زیچ

مقایسۀ رویکرد تربیتی ارسطو در اخلاق  برایتوان جدول ذیل را  می ،شد مطابق آنچه بیان

 :نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری ترسیم کرد نیکوماخوس و رویکرد خواجه
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 مقایسه رویکرد تربیتی ارسطو در اخلاق نیکوماخوس : 9جدول 

 و رویکرد خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری

 نزد ارسطو نزد خواجه نصیرالدین طوسی
دو قسم سعادت وجود . شناختی اخلاق ارسطویی همچنان پابرجاست غایت

« آثار نامتناهی استنارتِ انوار الهی و استفاضتِ»سعادت تام رسیدن به : دارد

خدا خیر محض است و )است که افعال آدمی، الهی محض و شبه خدایی شود 

در رتبۀ بعد، سعادت ناقص (. اتصال به او به افاضۀ خیر از جانب او منوط است

است که بر خلاف سعادت تام از شایبۀ آلام و حسرات یا همان نداشتن یا از 

های عرضیِ دخیل در خیر. دست دادن خیرهای عرضی مستخلص نیست

غایت . خداوند متعال است« موهبت»و « عطیت»سعادت، نه تابع صدفه، بلکه 

نهایی رسیدن به فضیلت عدالت است و فضیلت عالی عدالت وقتی ممکن است 

که به اطاعت از قانون مقدس یا همان شریعت بینجامد که از خداوند نشأت 

 .گیرد می

غایت تربیت اخلاقی . است شناختی اخلاق نیکوماخوس، اثری غایت

رسیدن به سعادت است و در اخلاق نیکوماخوس، سعادت، فاعلیت 

مطابق با بهترین و کاملترین فضیلت است که از این رو، سعادت 

حقیقی در به فعلیت درآوردن فضیلت نظری یعنی سوفیا و در نتیجه 

در نظر محض است؛ یعنی استعداد نظری خود را فارغ از هرگونه 

خدا فکر محض است و )ه فعلیت درآوردن و شبه خدایی شدن عمل ب

و در رتبۀ بعد، یعنی برای ( شبیه او شدن به خواست او مشروط نیست

کسانی که قادر به داشتن این نوع سعادت نیستند، سعادت به فعلیت 

های اخلاقی و فضیلتِ عقلانی فرونسیس است که  درآوردن فضیلت

، خیرهای عرضی، یعنی خیرهایی که چنین هم. در پیوند با عمل است

بود و نبودشان تابع صُدفه است؛ مثل ثروت و نسب خوب به عنوان 

 .شرط لازم در این نوع سعادت دخیلند

های اخلاقی چندان هم  سعادت، ثابت و مطلق است و از این رو، موقعیت 

 .شود پیچیده نیست و پیروی آن ضروت وجود فرونسیس نیز کمتر احساس می

ای واحد برای اطلاق  سعادت، ثابت یا مطلق نیست و بنابراین، قاعده

از این رو، لازم است آدمی دارای . ها وجود ندارد در همۀ موقعیت

توانایی درونی باشد که در این میان علاوه بر عادت شدن فضیلت 

برای آموزش، فرونسیس نیز برای تصمیم « مبنایی»اخلاقی به عنوان 

 .یابد تی ضروت میدرست در هر موقعی

ای کلی و اطلاق آن بر قوای نفس هتبدیل شدن قاعدۀ حد وسط به قاعد

ها به چهار فضیلت حکمت، شجاعت، عفت  افلاطونی و منحصر کردن فضیلت

 و عدالت

به علت پیچیدگی موقعیتهای اخلاقی، امکان ارائۀ دستورالعمل کلی، 

قاعدۀ . گرفت، وجود نداردها به کار  که بتوان آن را برای همۀ موقعیت

 .حد وسط راهنمایی کلی است، نه قاعده

تربیت اخلاقی با سیاست پیوند چندانی ندارد و ارزشها جهانشمول و مطلق 

تمامی روابط . کند است که گاهی تأییداتی از منابع دینی نیز دریافت می

د و شوها سلب می اجتماعی و سیاسی، بلکه به طور کلی عالم خارج از فضیلت

ها صرفاً در خدمت ارتقای خویشتن و راه یافتن نفس به خود قرار  فضیلت

 .گیرد می

ارزشها به پولیس . تربیت اخلاقی پیوندی استوار با سیاست دارد

یونانی معطوف، و هدف نهایی از تربیت اخلاقی تربیت شهروند برای 

 .پولیس یونانی است

و در مواردی گویی از زبان  قالب زبانی و تنظیم محتوا صرفاً فلسفی نیست

آنها با نظر   چیزدان، بدون تلاش برای مدلل کردن آنها یا سنجش حکیمی همه

 . شود رقیب و با زبانی دستوری ارائه می

قالب زبانی و تنظیم محتوا در اخلاق نیکوماخوس، تنظیمی کاملاً 

 .فلسفی است

در نظر نگرفتن این تقسیم و بردن فضایل عقلی ذیل فضیلت واجه نصیر با خ

کند که ارسطو برای فضایل عقلی ای توجه نمی حکمت، اولاً به جایگاه ویژه

قائل است و ثانیاً عادت و ملکه شدن را، که نزد ارسطو صرفاً برای فضیلتمند 

ری های عقلی نیز تس های اخلاقی پیشنهاد شده بود به فضیلت شدن در  فضیلت

 .دهد می

ها به دو دستۀ  ارسطو در اخلاق نیکوماخوس بعد از تقسیم فضیلت

های عقلی را آموزش و راه  عقلی و اخلاقی، راه پرورش فضیلت

 .داند های اخلاقی را عادت می پرورش فضیلت
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 مقایسه رویکرد تربیتی ارسطو در اخلاق نیکوماخوس : 9جدول ادامه 

 و رویکرد خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری

 نزد ارسطو نزد خواجه نصیرالدین طوسی
حکمت )رغم توجه نصیرالدین به نقش برجستۀ قوۀ ناطقه و فرونسیس  به

اخلاقی، همکاسه کردن همۀ فضایل در های  در تحقق دیگر فضیلت( عملی

شود عملاً شیوۀ متمایزی برای پرورش  روش کسب عادت مکانیکی موجب می

 . فرونسیس پیشنهاد نشود

 .شود های اخلاقی بدون فرونسیس شکوفا نمی فضیلت

به طور قطع هیچ خلقی طبیعی نیست؛ اگرچه برخی از استعدادهای اخلاقی به 

 .گیرد ار میمثابۀ مزاج مورد تأیید قر

داند که راه کسب  اگرچه ارسطو به این رویکرد خود را نزدیکتر می

فضیلت عادت است به طور مطلق نافی دو رویکرد دیگر یعنی 

 .فضیلت ناشی از استعداد طبیعی یا آموزش هم نیست

شود و با تضعیف جایگاه سوفیا و فرونسیس،  تقدم طبیعت بر صناعت تثبیت می

 .یابد محوری بویژه در تربیت اخلاقی تقوم می برابر تأملمحوری در  حافظه

اگرچه فراروایت تقدم طبیعت بر صناعت در رویکرد ارسطو حاکم 

است، جایگاه ویژه سوفیا و فرونسیس مانع این است که صرفاً 

 .محوری حاکم شود حافظه

کردن بر تغییر و به روز احترام به سنت و حفظ ارزشها بویژه ارزشهای دینی 

 یاصول درون یۀپا بر رصرفاً آداب نفس و استوا یآداب اخلاق .آنها مقدم است

  .است

احترام به سنت و حفظ ارزشها بر تغییر و به روز کردن آنها مقدم 

هم  یآداب اخلاق. کنداست و گذشته جهت زمان حال را تعیین می

عمل است و هم عادت راسخ در  یبرا یاجتماع اریمع نییتع ینوع

  .همان ملکه ای اررفت

اراده مهمترین واسطه در تکرار و تمرین عمل فضیلتمندانه برای رسیدن به 

برای تقویت اراده در برابر انفعالات و امیال نفس کسب عادت . فضیلت است

است و دیگر روشها مانند تشویق و تنبیه، ریاضت  شدن لتمندیفض یاصل ۀویش

 .پذیرد یت اراده صورت میدادن کودک و همنشینان نیکو با هدف تقو

در اخلاق نیکوماخوس وجود دارد؛ ( آکراسیا)توجه به ضعف اراده 

  .هرچند علت چرایی فضیلتمند شدن از طریق تکرار عمل نیست

 .فکر است ضروری از یکنواخت، مکانیکی و بدون استفاده ،یادگیری فضیلت

که بنا به تعریف ارسطو باید ملازم  ،«حالت روحی خاص»تکرار عمل فاقد 

 . تواند موجب تقویت اراده شود نیز میعمل فضیلتمندانه باشد، 

ای است که کودک نسبت به  کسب عادت به معنای رسیدن به نقطه

چیزهای درست در زمانهای درست و به شکل درست لذتها و 

دردهای درست داشته باشد و رسیدن به چنین نقطۀ مطلوبی جز با 

در این میان ممکن  باورهاپرورش عواطف با درنظرگرفتن نقش 

 .تمرین انتخابگری استتمرین فضیلتمند شدن در نهایت . نخواهد بود

عمل  د،یاز سر عادت و تقلفضیلت، تشکیکی است؛ اما حتی کسی که 

 .صاحب فضیلت است؛ اگرچه ازمراتب دانی آن، فضیلتمندانه انجام دهد

از طریق « مبادی»و « واقع امر»فضیلت، تشکیکی است؛ اما داشتن 

 . کسب عادت صرفاً شرط فضیلتمندی است؛ نه خود فضیلتمندی

با اهمیت یافتن عقل فرونسیسی جایی برای انتخاب و تجربه شخصی  .شود کمرنگ شدن فرونسیس، نقش الگوها در تربیت اخلاقی پررنگتر میبا 

 .شود گشوده می

 

 گیری نتیجه
الاخلاق ابن مسکویه با اخلاق  اخلاق ناصری بویژه در حوزۀ تربیت اخلاقی از طریق تهذیب

نصیر در اخلاق ناصری و ارسطو  ههای خواج اگرچه میان گفته. یابد مینیکوماخوس پیوند استواری 

در اخلاق نیکوماخوس در زمینۀ تربیت اخلاقی، همانندیهای انکارناپذیری هست، تفاوتهای مهمی 



 

 

 9316بهار ، 34 ، دوره جدید، شماره25سال  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی/  12

در سه اصل اولیۀ تربیت اخلاقی، که در این مقاله بحث شد، . نیز در این میان قابل مشاهده است

در تربیت اخلاقی » و «در تربیت اخلاقی باید به طبیعت اقتدا کرد»، «ی نیستهیچ خُلقی طبیع»یعنی 

، بیشترین همانندی میان دو رویکرد ارسطو و «حفظ سنتها و ارزشهای اخلاقی بر نقد آنها مقدم است

نصیر قابل پیگیری است که نشان از این دارد که هر دو در برابر تربیت اخلاقی در جهان   خواجه

های  برای تخلقّ به فضیلت»در اصل چهارم یعنی  گیرند؛ اما قرار می راروایتفیک مدرن درون 

با توجه به جایگاه  ،«مل با هدف کسب عادت واداشته شوداخلاقی لازم است کودک به تکرار ع

و به طور کلی عقلانیت در اخلاق نیکوماخوس دارد، به ( فرونسیس)حائز اهمیتی که حکمت عملی 

توان  جه نصیر از کسب عادت ارسطو تنها خوانش ممکن نیست و میرسد خوانش خوا نظر می

خوبی ادا شده تفسیرهای دیگری از  ارسطو ارائه کرد که حق فضایل عقلی و از جمله فرونسیس ب

تفسیر خواجه نصیر، . های اخلاقی ممکن نخواهد بود از نظر ارسطو بدون آن فضیلتکه باشد 

و اقران خود در جهان مسیحی، احتمالاً پیامد جدا کردن همچون دیگر اسلاف خود در جهان اسلام 
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